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Abstract 

This article explores the parallels between Rostam, the legendary hero of the Shahnameh, 

and Mitra, the ancient Iranian and Indo-Iranian deity. Drawing on Avestan texts—especially 

the Mihr Yašt—the author demonstrates that Rostam, as a heroic human figure, embodies the 

epic representation of Mithra’s attributes and functions. Mithra is depicted in the Mihr Yasht 

as a warrior deity, guardian of oaths, bestower of xvarǝnah (divine glory), and protector of 

the Iranian land—qualities that are fully reflected in Rostam’s character. Through historical, 

geographical, and mythological evidence, the article highlights the eastern Iranian origins of 

both Mithraic traditions and the Saka (Scythian) roots of Rostam, suggesting the profound 

influence of Mithraism on the shaping of Iran’s national epic. Although the author does not 

claim that Rostam is a direct transformation of Mitra, it is argued that his character and stories 

evolved in a cultural context heavily influenced by Mithraic beliefs. Thus, Rostam emerges 

as the most prominent epic embodiment of the divine archetype that Miϑra represents. 
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 34/34/3043 تاریخ انتشار: 33/8/3043تاریخ پذیرش:  3043/ 1/  31 تاریخ بازنگری: 3/6/3043تاریخ دریافت: 
 5-33(. 4)1. دانش و خرد حماسیهای مهر و رستم." دم؛ جستاری در همانندیرستم، آفتاب سپیده (. "1413آذرانداز، عباس. ) استناد:

10.22067/jmels.2025.94149.1054 
 

 چکیده
ون . نگارنده با استناد به متپردازدیم یرانیو هندوا یرانیمهر در فرهنگ ا زدی، و اشاهنامهرستم، پهلوان  انیم یهایهمانند یمقاله به بررس نیا

 ،ینساپهلوان ان کیکه رستم در قامت  دهدی، نشان مشاهنامهرستم در  یهایشکاریو خو هایژگیآن با و قیو تطب شتیمهر ژهیوبه ،ییاوستا
 یاریفرّه و شهر ۀبخشند مان،یجنگاور، نگهبان پ یزدیا شت،یمهر است. مهر در مهر یاز صفات و کارکردها یایحماس تیو روا ینیزم یتجل

مربوط به رستم  یهاتیها و روابه آن، در کنش یو وفادار مانیاز پ یپاسدار ژهیوبه ها،یژگیو نیو ا شودیم یمعرف رانیا نیو حافظ سرزم
رستم اشاره  ییمهر و خاستگاه سکا نییبا آ رانیشرق ا یوندهایبه پ ،یاو اسطوره ییایجغراف ،یخیواهد تارش لیآشکار دارند. مقاله با تحل دنمو

 یسترکه رستم در ب شودیمطرح م دگاهید نیا تی. در نهاسازدیرا برجسته م یو مهر یاز عناصر شرق رانیا یمل ۀحماس یریرپذیو تأث کندیم
 .ندیآیبه شمار م یمهر یالگواز همان کهن یاو بازتاب یهاتیو روا هایژگیافکنده بود و و هیمهر بر آن سا نییشکل گرفته که آ

 .یاریحماسه، اسطوره، فرّه و شهر شت،ی(، مهرثرهی: رستم، مهر )مهادواژهیکل
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 مقدمه
ه  ست؟ا این رستم :همی گفت هر کس که د ی پ س ب  ا ت ف آ ر  گ مو  ؟اد ت  س

نان و نیز شکآور، نگهبان پیمان و دشمن پیمانرستم پهلوانی است جنگاور، دلیر، بیداردل، زیبا، زبان
اطب شود، برای مخارائه می شاهنامهمدافع سرزمین ایران و پشتیبان فرّۀ پادشاهی. تصویری که از رستم در 

زد مهر سرود اوستایی در ستایش ای گر سیمایی است که در مهریشت،های باستانی ایرانی، تداعیآشنا با سنت
هر در ای که از متر است. تصویر پهلوانانه)میثره(، ترسیم شده است. گویی مهر، رستم در مقیاسی بزرگ

آن، تا حدی پنهان مانده است. با این حال، برای  ۀشود، در پسِ زبان موجز و سبک شاعرانمهریشت ارائه می
های فرهنگی آشنایی داشتند، این اشارات کوتاه حاوی ای و پیشینهسطورههای امخاطبان باستانی که با روایت

ته ها امروزه برای ما ناشناخشده بوده است. اگرچه این روایتهای مفصل و شناختهارجاعات گسترده به داستان
ات حماسی، های او در ادبیجا که مهر الگویی برای پهلوانان شده است، از طریق بازتاباند، اما از آنمانده

 ها و کارکردهای او پی برد.توان به ویژگیتا حدودی می
های حماسی چون پیوند میان اسطوره و حماسه و نیز نسبت شخصیت ۀهای بسیاری دربارپژوهش

ویژه در ساختار ، بهشاهنامههای رستم با ایزدان کهن ایرانی و هندوایرانی انجام شده است. بسیاری از چهره
، تطبیقی میان رستم و ایزد مهر ۀای دارند. این مقاله با تمرکز بر مقایسای اسطورهن، سابقههایشاو ویژگی

الگوی مهر کوشد تا نشان دهد چگونه رستم، در قالب یک قهرمان انسانی، تجسمی حماسی از کهنمی
ارد که ردید دکمتر کسی در این ت که مدعی شود رستم مستقیماً برآمده از شخصیت مهر باشد. آن است؛ بی

فردوسی، همچون آینۀ  ۀشاهنامای دارند. ای اسطورههای حماسی، سابقهبسیاری از مضامین و شخصیت
ها در گذار از جهان اسطوره به جهان دهندۀ تغییر و تکامل این شخصیتهای کهن، بازتابتحول روایت

دهد که ر کهن نشان میهای اساطیبا شخصیت شاهنامهها و های یشتحماسه است. مقایسۀ شخصیت
ای رستم دربارۀ خاستگاه اسطورهشوند. های حماسی میکنند و تبدیل به شخصیتها تحول پیدا میچگونه آن
به انگارد و معتقد است رستم )های بسیاری زده شده است، مارکوارت رستم را با گرشاسب یکی مینیز گمان

(، 83 :1335 لقب گرشاسب بوده است )نقل از سرکاراتی،« بالنده، نیرومند»پهلوی روتِستَهم(، به معنی 
ای و هر دو پهلوان، تجسم انسانی ویکندر بر این اعتقاد بود که رستم، جانشین حماسی گرشاسب اسطوره

داند، عمر طولانی و شخصیت آرام و خردمند ایزد زمان می ،ایزد آریایی وایو، ایزد باد هستند. او زال را زروان
(. 43: هماندهد، و وایو که شخصیتی جنگاور دارد رستم است )نقل از او نشان از زروان بودن او می

: 1331یابد )دیویدسن، ها( همسان مینپات )نوۀ آبدیویدسن اشتقاق نام رستم را با ایزد هندوایرانی اپام
اند. پور او را با ایندره یکسان دیدهدامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت و مهرداد بهار و اسماعیل( که در ا117-35
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رد، ها کرستم مانند ایندره از پهلوی مادر زاده شد، چون ایندره در کودکی پهلوانی»گوید: بهار در این باره می
گونه که م گُرز خویش را به ارث برد، همانمند بودند. رستالعاده بهرههر دو از درشتی اندام و نیرویی خارق

ز در نوشید، رستم نیایندره گرز خویش را به ارث برده بود. ایندره افشرۀ گیاه سُکرآور سومه را پیوسته می
اند، ایندره در جهان خدایان و رستم در جهان پهلوانان )بهار، رقیبخوارگی دلیر بود. هر دو پهلوان بیمی

دیگر بهار، رستم را با کریشنه، معبود بزرگ هندوان سنجیده است. طرد شدن کریشنه  (. در جایی83: 1331
ای به هنگام شکار های او و سرانجام او که در بیشههنگام زادن، عاشق شدنش بر شاهدختی زیبا، دلاوری

داده است که بهار احتمال  ؛ بر مبنای این مشابهات،آورندافکنند و او را از پای درمیتیری بر پای او می
(. البته بحثی نیست که 115: 1376شخصیت کریشنه به دو شخصیت زال و رستم تقسیم شده است )بهار، 

هایی همانند یافت، اما اگر از منظر یک اثر حماسی به مهریشت توان سنجید و نشانهها میرستم را با همۀ آن
با وجود  یابیم.انی و هندی همانند مهر میهای کهن ایرایزدان و شخصیت ۀرستم را بیش از هم ،نگاه کنیم

 ای رستم، بلکه بررسی چگونگیها، باید تأکید کرد که هدف این مقاله نه اثبات هویت اسطورهاین همانندی
  های او از ایزد مهر در بستر ادبیات حماسی ایران است.تأثیرپذیری شخصیت و خویشکاری

لازم است نخست مهر معرفی و چگونگی  ،رستم بپردازیمهای میان مهر و که به همانندی پیش از آن
دین  هیچ ،توان گفت که در جامعۀ ایرانی سه هزار سالۀ اخیردر مهریشت ترسیم شود. به قطع می مهرسیمای 

و فرهنگی از تأثیرات مهر برکنار نمانده است. نخستین تأثیر مهر را در دین زرتشتی و در خود مهریشت 
مهر »کند که کند، تأکید هم میا جایی که به آفریده شدن مهر توسط اهورامزدا اشاره میهمان ابتد .بینیممی

 1355سن، گفته شده است که این بند الحاقی است )کریستن .(1)بند « پایۀ خودم آفریدمرا در پرستش هم
تر از نایگاهی پاییشده حاضر نبوده قبول کند مهر را در ججامعۀ زرتشتی ،(. اگر چنین نظری را بپذیریم13: 

دهد که های حکومت کوشانی در شرق ایران گواهی میها، مهرها و سکهبرجستهاهورامزدا قرار دهد. نقش
چه اندازه دین بودایی این ناحیه از شخصیت مهر و از مهریشت تأثیر گرفته است )در ادامه به آن بیشتر خواهیم 

ترین ایزدان خود ی وارد شده است. مانویان به یکی از مهممهر در کیش مانو ،رویمتر که میپرداخت(. پیش
یزد صفاتی نسبت دادند که از مهریشت که آفرییندۀ جهان بود، نام مهریزد دادند. پارتیان مانوی به نریسف

ای بوده است که از نظر ادبی و سبکی هم بر برخی برداشت کرده بودند. محبوبیت مهریشت به اندازه
. پس از اسلام نیز الگوهای رفتاری مهر در بُعد دینی، عرفانی و پهلوانی 3ثیر گذاشته استسرودهای مانوی تأ

گاهانه تکرار شده است. شخصیت پهلوانی مهر که در ورزش باستانی ایران، زورخانه گاهانه یا ناآ  ،به صورت آ
داد ها رستم قلمو بهترین آنگذارد که مهر را الگوی پهلوانان وارد شده است، بهترین دلیل را در اختیار ما می

 (.        41- 87: 1331کنیم )بهار، 
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ترین گواهی مربوط به مهر، سندی است از سدۀ چهاردهم پیش از میلاد که در بغازکوی، پایتخت کهن
نامۀ صلحی است میان فرمانروای هیتی و پادشاه ها به دست آمده است. این سند پیمانسرزمین هیتی

ها، انیاند. در بین خدایان میتنامه، طرفین خدایان خود را به عنوان ضامن گواه گرفتهایان پیمانها که در پمیتانی
. در (Gershevitch, 1967: 4)ذکر شده است  (Nāsatya)تنها نام میتره در کنار ورونه، ایندره و دو ناسَتیه 

پاید و مسیر خورشید را مردم را می شود، او خدایی است که، میتره غالباً در کنار ورونه ستایش میوداگیر
های ودایی موجود است که میتره یک خدای خورشیدی است کند و شواهدی نیز در متنتعیین می

(Macdonnel, 1917: 79)  3یک سرود کوتاه نیز به میتره اختصاص یافته است )ماندالای ودا گیر. در 
ه با صفات مهر )میثره( اوستایی قابل مقایسه است. (، برخی از صفاتی که در این سرود به کار رفت59سرود 

وجود دارد که در معنای  ودااستفاده شده و شواهدی نیز در « دوست، همراه»در سنسکریت میتره به معنای 
های دیگر دربارۀ مهر، آثار بازماندۀ . گواهی (Gershevitch, 1967: 30)به  کار رفته است « پیمان»

تصاویر  کدام منبع متنی نیستند، بلکهشد. این آثار هیچبه نام میتراس شناخته میمهرپرستی در غرب است که 
دهند هایی از آیین مهرپرستی غرب هستند که ارتباط تنگاتنگ میتراس را با خورشید نشان میبرجستهو نقش

خویشکاری ترین . مهم(Idem: 62)و گرشویچ معتقد است این ارتباط تحت تأثیر مهر اوستایی است 
های صحنۀ مربوط به کشتن گاو توسط مهر چنین تفسیری برجستهبخشی است که از نقشمیتراس زندگی

 (.131: 1363شود )هینلز، استنباط می
بخشی از وظایف اصلی مهر است که در تصاویر و نقوش برجستۀ مهرپرستی بخشی و زندگیروشنی

. ها، ضامن پیمان بودن میتره نیز بارز استودایی در کنار اینروشنی بازتاب یافته است. در اساطیر غربی به
 جنگاوری، مواردی ها در کنار هم قرار گرفته با عناصر دیگری مثلًا دلیری ودر مهریشت اما این خویشکاری

، از بزرگترین ایزدان ودایی، همچنین ایزد جنگاور وایو مشترک است، آمیخته و حاصل کار 3که او با ایندره
تراس و چهرۀ اسرارآمیز می وداهارنگ میتره در همتاست. برخلاف تصویر بیتی پدید آورده است که بیشخصی

در میترائیسم غربی، مهر در مهریشت شخصیتی جاندار و روشن دارد. در مهریشت، مهر، جنگاور نیرومندی 
 سر دست دارد که برکند. گرزی به است سوار بر گردونۀ خویش که در میدان نبرد دشمنان را نابود می

های دان است که بسیاری از رفتارها و صفاتش در ادبیات حماسی دورهکوبد، سخنور و زبانشکنان میپیمان
ای تکرار شده است. گرشویچ در مورد اهمیت مهریشت در میان منابع دیگر یافتهتاریخی بعد، به شکل تحول

ع یک سرود بلند اوستایی قرار گرفته و در آن اطلاعات اقبالی ماست که میترا، موضواین از خوش»گوید: می
یم به توانایم که میجا فراهم آمده است. از طریق این سرود ما در موقعیتی قرار گرفتهبسیاری در مورد او یک
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کننده است نظم و اتساق ببخشیم: پیمان، جنگ، نورِ های شخصیتی که در نگاه نخست متعدد و گیجرشته
 .  (Gershevitch, 1967: 380)« خورشید نخست صبحگاهی،

مهریشت در میان منابع موجود هندواروپایی مربوط به ایزد میترا نیز جایگاه ممتازی دارد. تنها در 
ای که تقریباً همۀ عناصر یک اثر حماسی مهریشت است که تصویر جامعی از مهر عرضه شده است به گونه

تر شده، در بخش رنگاش کمهای اساطیریتدریج ویژگین بهرا در خود جای داده است. میترا در ایرا
( 887-886الف : 1331بهار،  :ای، جم نمایندگی او را در ادبیات روایی ایران بر عهده گرفت )نکاسطوره

   ها، رستم ایفا کرد. نقش او را پهلوانان و قاعدتاً در میان پهلوانان، بزرگترین آن ،و سپس در وجه حماسی
ر های دیگهای پهلوانی و تصویرهای پرشکوه که در یشتپر است از مضامین حماسی، نشانهمهریشت 
شود مهرپرستی توسط سپاهیان به غرب راه یافت که این موضوع با توجه به ویژگی جنگاور بودن نیست. گفته می

و  یک نقش پهلوانانه جای مانده است فاقد او قابل توجیه است، اما آنچه که در تصاویر و نقوش از میتراس بر
نها در جو کنیم، توهایی از این خویشکاری مهر جستست. اگر منابع پیشین را برای یافتن نشانهجنگجو از او

 یابیم؛ همانندی مهر جنگاور با ایزدان ودایی، بیش از همه با ایندره است.هایی میاست که نشانه وداها
و  آوریها در رزمآید که آنیی و میتراس رومی چنین برمیاز مقایسۀ مهر در سرود اوستایی با میترۀ ودا

جنگجویی با یکدیگر اشتراکی ندارند، در واقع از این لحاظ مهر اوستایی را با ایندرۀ ودایی باید مقایسه کرد. 
های میترا، تنها مهر ایرانی است که جنگاور است، معتقد است که گرشویچ از این که در میان خویشکاری

 . (Gershevitch, 1967: 33)او در مهریشت فرعی است، نقش او در اصل مراقبت از پیمان است  این نقش
ها جایگاهی که مهر در یشتها و ویژگینیز مهر مهریشت است در قامت انسانی. همان  شاهنامهرستم 

تانی جایگزین مهر باس شاهنامهدارد و اگر قرار بر این باشد که پهلوانی در میان پهلوانان  شاهنامهدارد، رستم در 
د به باید یادآوری کر صفات، ویژگی ها و کارکردهای وی را پذیرفته باشد، همانا رستم است. ازشده و برخی 

هایی از دشمنی که شواهدی بر زرتشتی نبودن رستم در کتب برخی مورخان اسلامی و نشانه رغم این
شود که شخصیت او ، این امر مانع از آن نمی3وجود دارد هنامهشاروحانیون با او در داستان رستم و اسفندیار 

را متأثر از مهریشت بدانیم، زیرا که مهریشت از سرودهای کهن اوستایی است که پیش از زرتشت وجود 
رار گرفته ها قداشته است و ظاهراً پس از تسلط زرتشتیگری در جامعه، این سرود با اضافاتی در مجموعۀ یشت

      0است.
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 های مهر و رستمهمانندی

کند. او ریز دفاع میبر پایۀ مهریشت، مهر ایزدی است که از سرزمین ایران در برابر دشمنان خون
ات شکنان را سخت مجازشکنی است و فریبکاران و پیمانبخشندۀ فرّه و شهریاری است. دشمن غدر و پیمان

بخشد. کشوری که راه راستی در پیش گیرد، پیروزی میکوبد و به کند. مهر با گرز آهنین بر سر دیوان میمی
ترین و در میان سخنوران ترین، در میان تهمان تهممهر در میان چالاکان چالاکترین، در میان راستان راست

اندازد. در گردونۀ سخنورترین است. مهر گرز فلزی به دست دارد که با آن هراس در دل اهریمن و دیوان می
مهریشت با یادآوری جایگاه تر از همه گرز او قرار دارد. سرایندۀ و هزار نیزه و هزار خنجر و مهممهر هزار کمان 

 برد.او به عنوان نگهبان کشور، این سرود را به پایان می
ها را داراست. گویی آنچه یابیم که او نیز همۀ این ویژگیدرمی شاهنامهبا تأمل در سیمای رستم در 

قالب ایجاز دربارۀ مهر بیان داشته، فردوسی با گسترش روایت و تصویرپردازی، در قالب سرایندۀ اوستایی در 
و د کنرستم نیز نگهبان ایران است، از پیمان پاسداری میشخصیت رستم به تفصیل درآورده است. 

 ههنگامی که پیمان شکست هایش در راه دفاع از سرزمین، فرّ پادشاهی و حفظ نظم اجتماعی است.پهلوانی
ریاری بخش یا بخشندۀ فرّه و شهگیرد. تاجخشم او پایانی ندارد و از شکنندۀ پیمان به سختی انتقام می ،شود

 گونه که مهرها همه خویشکاری و وظایف اوست، صفاتش نیز در میان پهلوانان یگانه است، هماناست. این
پهلوان(، سخنورترینِ سخنوران، زیبا و ترینِ پهلوانان )جهانگونه است: او پهلواندر میان ایزدان این

گاه و بیدار و به طور کلی بیخوش  همتاست. تراش و نیز آ
پردازیم که عبارت است های مشترک مهر و رستم میخویشکاری و هاویژگی تردر ادامه به شرح دقیق
ی و نقش مل شکنان،انکنندۀ پیمعنوان نگهبان پیمان و مجازات جایگاه آنان به از: اشتراک سرزمینی آنان،

 داشتن صفات پهلوانی آنان. بخشی وتاج میهنی آنان در حفظ و پاسداری از ایران،
    خاستگاه مشترک  -1

ترین شواهد برای پیوند میان رستم و مهر، خاستگاه مشترک آن دو است. رستم، بنا به یکی از مهم 
 ای در شرق ایران که در دورانشواهد تاریخی و روایی، از ناحیۀ سیستان یا سکستان برخاسته است؛ منطقه

ۀ س متن مهریشت، خانشد. از سوی دیگر، بر اساشرقی محسوب می فرهنگی ایران ۀباستان، بخشی از حوز
مهریشت، زمانی که مهر  14و  13های شرقی ایران معرفی شده است. در بندهای اصلی ایزد مهر نیز سرزمین

ته، ایشکَ »نگرد، از شهرهایی همچون خیزد و به سرزمین ایران میدم از کوه هَرا )هرَبرَزئیتی( برمیدر سپیده
دانیم که همگی پنج نام آخر این فهرست را می .شودم برده مینا« پروته، مرو، هرات، گَئوم، سغد و خوارزم

جای دیگر فرانتس گرنه با تحلیل موقعیت کوه هرا و سمت نگاه در شرق فلات ایران قرار دارند. دربارۀ دو نام
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همان پَروتَئی  است، بخشی از سرزمین آریایی که در کنار هندوکش قرار « پروته»میترا احتمال داده است که 
کنندۀ سمت غربِ شمال غربی نگاه میترا، در جهت پرتوهای طلوع خورشید است. به ارد. این مکان تداعید

قدمت  ها بهگذرد، سرزمینی که پیوندش با آریاییرود از آن میگوید که هریاحتمال بسیار سرزمین غور را می
 طه به محل ظهور میترا قرار دارد، در دوترین نقتاریخ است. ایشکته، اولین نام در فهرست، احتمالًا در نزدیک

از آن یاد شده که  5ایشکَته اوپَئیری سَئِنه به صورت 3بند  31و یشت  33بند  34در یسن  اوستاقسمت دیگر از 
ن باشد های مجاور آشود و بنابراین بخش مرکزی آن باید کوه بابا و درهکمابیش با هندوکش یکی دانسته می

(Grenet, 1994: 91) . 
کند بخشی از مکانی است که در سدۀ اول میلادی کوشانیان در آن سرزمینی که مهریشت توصیف می

ها، شناختی، همچون نگارهکردند، هرچند کوشانیان پیرو آیین بودا بودند، اما شواهد باستانحکومت می
و نمادهای مهری قرار ها مانده، گویای آن است که آنان تحت تأثیر آموزههای باقیها و سکهبرجستهنقش
های آنان باقی مانده دارای عناصر ایرانی برجستهها و نقشهایی که در سکهها، تصاویر و نگارهاند. نقشداشته

رسد مهر و خورشید که دراندیشۀ ایرانیان دو ایزد متفاوت بود، در همین زرتشتی و مهرپرستی است. به نظر می
اندان های مربوط به خته است. از شواهد و قرائن پیداست که داستانناحیۀ شرقی است که هویتی یگانه یاف

یابیم از ها نامی برده نشده و در ادبیات غربی ایران نیز نشان قابل توجهی از آنان نمیاز آن اوستارستم که در 
ستم و ر بنابراین نفوذ عناصر شرقی به ادبیات غرب ایران محدود به ؛اینجا وارد حماسۀ ملی ایران شده است

ر پنداشتن خورشید د« مهر»و به طور کلی  شاهنامهشده، بلکه حتی خورشید پنداشتن مهر در خاندان او نمی
 توان حاصل همین پیوند دانست.   شعر فارسی را می

زدان های پررنگی از تأثیر ایویژه از زمان کانیشکا به بعد، نشانههای کوشانی، بهاز سوی دیگر، در سکه
رومی که دارای  ـ های یونانیهای کوشانی از سکه. به طور کلی ضرب تقلیدی سکهشودده میایرانی دی

شود های ایرانی مانند میترا و هندی مانند شیوا جایگزین میتدریج با عناوین و نامعناوین یونانی است، به
 اصلاحات و اقدامات کانیشکا دوران کوشانی، در زمان پادشاهی در(. 887-816:  1393داول، )مک

 که بود ییونان زبان یجا به یبلخ زبان یکارگیربه و احیا هاآن مهمترین از که گرفت صورت یمهم بسیار

 ینمود توانیم را تحول این کنیم.یم مشاهده پادشاه این یهاسکه بر و کرباط ۀکتیب در را آن ۀنمون دو
 ،کرباط ۀکتیب مانند داریوش هخامنشی در  که چرا کردتلقی  یایران یباورها به کانیشکا گرایش از آشکار

دهد که این امر نشان می .(Sims-Williams and Gribb, 1995: 78)نامد می« اریه»را  یبلخ زبان
پادشاهان کوشانی در پی آن بودند که خود را به میراث دینی و فرهنگی ایرانیان پیوند دهند. این نکته با بندهای 

 .خوانی داردکند، همآغازین مهریشت که مهر را پاسدار این مناطق معرفی می
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ها شده اتی که در مهریشت به سرزمین آنکه بودایی بودند از اهمیت سیاسی و دینی اشار کوشانیان با آن
گاهی داشتند و سعی کردند در نقوش و نگاره های خود  آن را به عنوان یک عنصر تبلیغی به تصویر بود آ

متری بودا در بامیان، که شوربختانه توسط طالبان از بین رفت،  33بکشند. در نقوش تزئینی زیر طاق مجسمۀ 
رایی است. میت ـ بنا به نظر بنجامین رولند برگرفته از محیطی ساسانیایزد خورشید تصویر شده است که 

(Rowland, 1983: 69-84اثر دیگری که  .)  تفسیر ایرانی نقش بامیان را تأیید کرد، نقش مُهری است که
در  طور کهدم، همانشد. مُهر لحظۀ ورود میترا به کوه هَرا را در سپیدهها در موزۀ بریتانیا نگهداری میمدت

 توان آن را بهشناسی، میشناسی و سبکدهد. از نظر گونهتوضیح داده شده است نشان می 33بند  34یشت 
 رسد. فرانسهای شرقی امپراتوری ساسانی نسبت داد که قدمت آن به اواخر قرن چهارم یا پنجم میاستان

کنند زدانی که مهر را همراهی میبرجستۀ بامیان از مهریشت تأثیر گرفته است: ایگرنه بر آن است که نقش
آتش »( و کسانی که مشعل 348کند )بند ( و اشی که گردونه را هدایت می31 و 1مانند وایو )ایزد باد( )بند 

دهد که پیش از بنابراین او احتمال بسیاری می ؛کنند( را حمل می331)بند « ور که فرّ توانای کیانیشعله
 .(Grenet, 1994: 91)، آیین مهر رواج داشته است گسترش دین بودایی در این منطقه

پیوند  به شرق ایران سیستانی شهرت دارد شواهد زیادی وجود دارد که خاستگاه رستم را که به سگزی یا 
ی، از های مختلف تاریخشرقی بوده که در دوره . سیستان یا سکستان در دوران باستان بخشی از ایراندهدمی

فرهنگ ایرانی، هندویی و بودایی با یکدیگر تلاقی کرده است. اغلب پژوهشگران دربارۀ  کوشانیان، جمله دورۀ
ها نواحی شرقی است و دلایل محکمی هم برای اثبات این عقیده روایات رستم بر این باور هستند که منشأ آن

ش م نقگیری شخصیت رستبنابراین حضور پررنگ ایزد مهر در نواحی شرقی در شکل 6آورده شده است.
توان گفت که روایات رستم، گرچه بعد از عصر اوستایی بر این اساس، می توانست داشته باشد.مهمی می

های بومی اند، اما خاستگاهی در شرق ایران بزرگ دارند و تحت تأثیر مستقیم سنت مهری و آیینشکل گرفته
 .اندمنطقه پرورش یافته

 شکناننگهبانی از پیمان و مجازات پیمان -2
این »است که به گفتۀ مولایی « دارندۀ چراگاه وسیع و گسترده»یا « چراگاهفراخ»لقب انحصاری مهر 

صفت صراحتاً حاکی از ارتباط مهر با صلح و آشتی و نظارت بر پیمان میان همسایگان و حرمت مرزهای 
د که از تاخت و تاز توانند آزادانه چرا کننهای چارپایان در صورتی میشدۀ کشورهاست؛ زیرا گلهتعیین

(. باقر پرهام که به مبانی کارکردهای 871: 1395)مولایی، « همسایگان و اقوام بیگانه در امان باشند
انسته ورزی دای سیاستهترین جنبهپرداخته، کارکرد جنگ و نیز کارکرد صلح را از مهم شاهنامهشهریاری در 

کنندۀ چگونگی رابطۀ یک کشور یا شهریاری ح( خلاصهاین دو )جنگ و صل»نویسد که درستی میاست. او به
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(. کشورها برای حفظ امنیت با یکدیگر 56: 1373)پرهام، « ها هستندبا دیگر کشورها و دیگر شهریاری
شوند یم ها همواره پایدار نیستند، شکستهشمارند، اما این پیمانبندند و حریم یکدیگر را محترم میپیمان می

شود. برای نظارت بر کارکرد جنگ و تنظیم رابطۀ صلح در خواهی آغاز می، جنگ و کینهاو با گسستن آن
نیاز است که بتواند این مسائل را در پیوند با گوهر شهریاری سامان دهد. « ابزار معنوی»سامان شهریاری به 

بات ست و او برای اثا« پیمان نگه داشتن شهریار»از نظر فردوسی « ابزار معنوی»پرهام بر این باور است این 
آورد. در واقع داستان سیاوش، که در آن رستم ای در سیمای آرمانی سیاوش پدید میاین معنا، قالبی اسطوره

نی، شکشود اهمیتی نمادین در نشان دادن جایگاه پیمان، پیمانشکن ظاهر میکنندۀ پیمانبه عنوان مجازات
 (. 57)همان: صلح و جنگ در روابط سیاسی میان کشورها دارد 

و دیگری  است« پیمان»تر گفتیم که مهریشت دو کارکرد اساسی برای مهر قائل شده است: یکی پیش
؛ دو ارزش اجتماعی که در پایداری و دوام یک جامعه نقش بنیادین دارند. مهرِ دلیرِ هزار گوشِ «جنگاوری»

وظیفۀ خود را در زمان مقتضی به طور شایسته  پاید کهده هزار چشمِ بیدارِ هشیار همواره سرزمین آریایی را می
دهد که مبادا پیمان شکسته شود؛ چه پیمانی که با دروندان ( هشدار می8ادا کند. در همان آغاز سرود )بند 

)بدکاران( بسته شده است، چه با همدینان پرهیزگار خود، زیرا پیمان، در همۀ احوال و با همگان معتبر است. 
(. اما اگر 3دهد )بند یمان نشکنند، اسبان رهوار و راه هموار )برای پیروزی( پاداش میمهر به کسانی که پ

بدِ بدِ ویس، زندبدِ مان، ویسپیمان شکسته شود، فارغ از آن که در چه سطحی از سازمان اجتماعی باشد: مان
ا، هم زند را، هم ده را، هم کند هم مان را، هم ویس رسرعت ویران میمهر خشمگینِ آزرده به»بدِ ده زند یا ده

(. با 13« )ها رابدِ ده را و هم فرماندهان سرزمینبدِ ویس را، هم زندبدِ زند را و هم دهبدِ مان را، هم ویسمان
د، کاووس دانمتعهد می« پیمان»ای است که رستم، پیش از کشته شدن سیاوش، چون خود را به چنین پیشینه

 دارد:ن برای جنگ با افراسیاب برحذر میشکنی و آماده شدرا از پیمان
 شکن پیشگاهوُ دیگر که پیمان

 

 خواهنباشد پسندیدۀ نیک 
 

 ن؟یزمرانیو گنج ا یآسانتن  نیجز از تاج و تخت و نگ یچه جست
 

 سیاوش چو پیروز بودی به جنگ
 

 سان دلاور پلنگه برفتی ب 
 

 همه یافتی، جنگ خیره مجوی
 

 مشویدل روشنت بآب تیره  
 

 ها که گفت،که افراسیاب این سخن
 

 به پیمان شکستن بخواهد نهفت، 
 

 گشتیم سیر،بهم از جنگ جستن 
 

 ست شمشیر و چنگال شیرا به جای 
 

 ز فرزند پیمان شکستن مخواه
 

 دروغ ایچ کی درخورد با کلاه 
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 نهانی چرا گفت باید سخن
 

 پیمان نگردد ز بُن سیاوش ز 
 

 (8/865: 1336 ،ی)فردوس
به  ،تدفرسگناه به کام مرگ میشکند و سیاوش را بیاما همین رستم هنگامی که افراسیاب پیمان را می

 :کندزن و کودک رحم نمی و پیر و جوان
 همان غارت و کشتن اندر گرفت

 

 همه بوم و بر دست بر سر گرفت 
 

 زمین تا به سقلاب و رومز توران
 

 بومنماندند یک مرز آباد  
 

 همه سر بریدند برنا و پیر
 

 و کودک خرد کردند اسیرن ز 
 

 بر این گونه فرسنگ بیش از هزار
 

 ز کشور برآمد سراسر دمار 
 

 (8/419: 1336 ،فردوسی)
وان دید. تها میتر مهر را در رفتار سیاوش با افراسیاب و تورانیچهرۀ مهرآمیز رستم را، به عبارت درست

شود است، پیمان صلحی که میان سیاوش و افراسیاب بسته می شاهنامهسیاوش نمونۀ آرمانی آرزوی صلح در 
 ی پذیرفتن این پیمان متقاعد کند:شود که کاووس را براای اهمیت دارد که رستم خود داوطلب میبه اندازه

 گو پیلتناو چنین گفت با 
 

 دهن دیگشا اردیدر که  نیکز 
 

 س کز پیش بودوست کاوا همان
 

 نخواهد، نه هرگز فزود یزیز ت 
 

 مگر من شوم نزد شاه جهان
 

 کنم آشکارا بر او بر نهان 
 

 (861 :)همان                
 نگهبانی از ایران -3

های حماسی، رستم است. او همانند دیگر پهلوانان داستان شاهنامههیچ تردیدی، قهرمان طراز اول بی
کنندۀ سازد، نقش تعیینای که رستم را از سایر پهلوانان متمایز میکند، اما ویژگیاز حوادث بسیاری عبور می

تشان از چاره کوتاه است، به رستم رو او در دفاع از سرزمین است. هرگاه شاهان، پهلوانان و مردم ایران دس
که پس از آن که سهراب چنان  ؛کندنهد و از کیان ایران دفاع میآورند و او با دلاوری به میدان نبرد گام میمی

 :دیاستیم نیرستم را چن یاس در نامهوکاو گذرند،یم رانیکرده و از مرز ا ریرا تسخ دیو سپاه توران دژ سپ
 به ایران پناهتویی در همه بد 

 

 1ز تو برفرازند گردان کلاه 
 

شود و افراسیاب فرصت را غنیمت شمرده به ایران حمله وس در هاماوران اسیر میویا زمانی که کا
 کنند:خورده عزم زاولستان و رستم میکند، گروهی از سپاهیان ایران، متواری و شکستمی

 همه دز گرفتند از ایران پناه
 

 گشت گیتی سیاهبر ایرانیان  
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 دو بهره سوی زاولستان شدند
 

 به خواهش بر پور دستان شدند 
 

 که ما را ز بدها تو هستی پناه
 

 س شاهوچو کم شد سر و گاه کاو 
 

 ست ایران که ویران شودا دریغ
 

 کُنام پلنگان و شیران شود 
 

 (1/31: 1336فردوسی، )
وبی خهای دورۀ ساسانی است، نقش ملی رستم بهنامهخدای شاهنامهسطۀ اکه منبع باو با توجه به این

توان شود که در مهریشت، اثری که ریشه در اسطوره دارد، چگونه میقابل درک است، اما این پرسش مطرح می
 هایی را باید از مناسبات سرزمین موضوعای از حماسۀ ملی و میهنی یافت؟ طبیعی است که چنین نشانهنشانه

جو کرد. درواقع جامعه از نظر ساختارهای اجتماعی باید به سطحی از رشد وها جستگر سرزمینسرود با دی
رسیده باشد که در آن، افراد در پی هویت مشخصی برآیند که از یک تجربۀ مشترک فرهنگی و ادبی نشأت 

ها ی که یشتاست، ولی آیا چنین مفهومی در دوران شاهنامههویت مشخص در « ایرانی بودن»گرفته باشد. 
نخستین بار در دهۀ دوم قرن سوم پیش از »شدند، امکان ظهور داشته است؟ نیولی معتقد است سروده می

و به منزلۀ ویژگی اساسی تبلیغات ساسانیان « اندیشۀ سیاسی»همچون یک « ایران»میلاد است که به واژۀ 
ی توانیم بگوییم که ایدۀ سیاسقع نمیگیری آن پیش از اردشیر ممکن نیست. در واخوریم، چرا که پیبرمی

(. 47: 1395پیش از دودمان ساسانی وجود داشته است )نیولی،  (ariyānām xšaϑra)آریانام خشثره 
همان مفهوم  و دهندۀ تاریخ سنتی ایران در عصر ساسانی است، حداقل بخش عمدۀ آن، بازتابشاهنامه

ولی، در مهریشت و دیگر متون اوستایی کهن که پیش از به زعم نی .کندهویت ایرانی ساسانی را منعکس می
چنین نسبتی با ملیت و هویت برقرار نیست. با این حال، برخلاف این دیدگاه،  ،اندهخامنشیان تدوین شده

کند. نیولی بر آن است که ایدۀ ویژه در مهریشت وجود دارد که چنین نسبتی را تأیید میهشواهدی آشکار ب
را محدود به خود و قلمرو زرتشتیان کردند. اما شاپور  «ایریا»ل گرفت که مغان زرتشتی نام زمانی شک« ایران»

ترین و (، یکی از کهن144-143یشت )بندهای در فروردین»نویسد: شهبازی در نقد این دیدگاه می
ا، داها، سیریما پاک اجداد( پنج ملت، یعنی ایریا، تویری )روان fravašiترین متون اوستایی، از فروشی اصیل

« ایریا»اند، و باز روشن است که ها زرتشتی نبودهشود. روشن است که همۀ این ملتو ساینو با احترام یاد می
(. شهبازی در ادامۀ استدلال خود برای 68: 1395نیست )شاپورشهبازی، « زرتشتی»جا به معنی در این

شاره ای الایهقومی نیست، به سازمان اجتماعی پنج ها صرفاً مذهبی وکه هویت ایرانی در یشت اثبات این
لایه، نه تنها جنبۀ ( آمده است. به گفتۀ او، این ساختار پنج37و  13-17کند که در مهریشت )بندهای می
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، واجد بعدی (Gershevich, 1967: 296-299)گونه که گرشویچ نشان داده است قومی دارد، بلکه همان
 سیاسی نیز هست:  ـ اجتماعی

به رهبری یک پدرسالار )نمانو پئیتی « خانه»لایه به طور عمودی از نمانه )یا این سازمان پنج»
nmānō-paiti- )  ویس « خداخاندان»به ریاست یک « طایفه -خاندان»، آغاز شده و به ویس )یا(

(، دهیو  -zantupaitiپئیتی  )زانتو« رئیس قبیله»به ریاست « قبیله»، زانتو )یا  ( -vīspaitiپئیتی 
(dahyu-)  دئنگو پئیتی « فرمانروا»تحت فرمان یک « کشور»یا(daiŋhupaiti- می ) رسد. بخش

طور که ایلیا گرشویچ توضیح داده است، شود. هماننامیده می -daiŋhusatiپنجم دئنگهوسستی 
، همانند واژۀ لاتینی دئنگهو در این ترکیب، هرچند به صورت مفرد، به معنی یک منطقۀ وسیع

imperium  راستی به این اشاره دارد که دئنگهوسستی به معنای به 37است. به نوشتۀ او محتوای بند
سیاسی آخر تحت فرمان دهیونام  ـ امپراطوری به کار برده شده است. در واقع این بخش اجتماعی

و به عبارتی یک شورای دولت  «شورای بزرگان کشورها»یا  (dahyunām fratəmaδātō)فرَتِمه ذاتو 
 (.64: 1395قرار داشت )شاپورشهبازی، 

 «نگرد آن نیرومندتریندقت میهمۀ سرزمین آریایی را به»خوانیم بنابراین هنگامی که در مهریشت می
 (، این جمله بر نقش میهنی مهر دلالت دارد. 13)

گونه که در بخش مربوط به کوشانیان اشاره شد، کانیشکا، پادشاه کوشانی، در کتیبۀ رباطک از همان
توان گفت که وظیفۀ دفاع از میهن در برد. با استناد به این گواه روشن، می)ایران( نام می« اریه»سرزمین 

ا چون یک پهلوان ملی به دارد. مهر و رستم، هر دو، نقش خود ر شاهنامهتر از ای کهنشخصیت رستم، ریشه
 ها حفاظت و صیانت از تمامیت ایران است.   رسانند، زیرا وظیفۀ آنانجام می

یاری -4  بخشنده بودن فرّه و شهر
 16است: در بند  «بخشندگی شهریاری»و « بخشندگی فرّه»های مهر یکی دیگر از خویشکاری

بخشد، ایزد مینوی که نوردد و فرّه میدرمیها را مهر[ ایزد مینوی که همۀ سرزمین»]مهریشت آمده است: 
فرّه نشان لطف خداوند  .« (Gershevitch, 1967: 80)بخشد نوردد و شهریاری میها را درمیهمۀ سرزمین

کند. مالاندرا که وجوه مختلف قدرت دنیوی را بررسی کرده است و شهریاری بدون آن مشروعیت پیدا نمی
 در« فرّه»که آنان از واژۀ گوید با آندا در ارتباط با شاهان هخامنشی میاست، دربارۀ نقش سیاسی اهورامز

ش یافته و پس از آن گستربوده شده و رایج های خود استفاده نکردند، این مفهوم فرّه در عصر آنان شناختهکتیبه
عطای (. یادآوری مکرر شاهان هخامنشی از لطف و خواست اهورامزدا در ا183: 1391است )مالاندرا، 

شهریاری، در واقع اشاره به همین مفهوم دارد؛ بدین معنا که فرّه به واسطۀ خواست اهورامزدا به آنان داده شده 
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رقی، های شآوری زرتشت و گسترش پرستش او در سرزمیناست. با توجه به اهمیت مهر در دوران پیش از دین
تر از دیگر ایزدان بوده و پادشاهان ستهتوان حدس زد که نقش مهر در بخشیدن فرّه و شهریاری برجمی

 اند.گرفتهمشروعیت خود را از او می
، زامیادیشت به طور کامل به فرّه اختصاص دارد و در آن از پادشاهانی سخن اوستاهای از میان یشت

راسیاب فاند، مانند شاهان پیشدادی و کیانی و نیز بدشهریارانی مانند ضحاک و ارود که به فرّه دست یافتهمی
ای را که به دریای ها( فرّهنپات )نوۀ آباند. در بخشی از این یشت آمده است که اپامکه از آن محروم مانده

ایزدی است  وداهانپات در (. اپام58و  51کند )بند فراخکرت رسیده بود به دست آورده و از آن پاسداری می
های رستم رونداسب است. الگا دیویدسن، برخی ویژگیآتشین که با اگنی ایزد آتش ارتباط دارد و صفت او ا

گهبانی نپات به عنوان نگهبان فرّه به نرا با این ایزد هندوایرانی مقایسه کرده و معتقد است که نقش اساطیری اپام
        (.91-33: 1331رستم از تاج تبدیل شده است )دیویدسن، 

م جز وجه اشتقاق نام رستنپات دیده است، بهاپام هایی که دیویدسن میان رستم وبا این حال، شباهت
بخشی و خوانی دارد. نقش فرّهکه آن را با رود پیوند داده است، با شخصیت و صفات مهر بیشتر هم

بخشی که در مهریشت به صراحت برای مهر ذکر شده، همان نقشی است که رستم در حماسۀ ملی شهریاری
 . 8از القاب مهم رستم است« شبختاج»ایران به عهده گرفته است. 

از جمله وظایف مهم رستم، اعطای تاج و تخت به شاهان یا بازگرداندن آن به شاهانی است که آن را از 
اند. پس از مرگ زو طهماسب، رستم، زمانی که ایران در بحران شدید قرار دارد و از تورانیان شکست دست داده

د. در نشانآورد و بر تخت مییابد، به ایران میرود، کیقباد را میمیخورده است، به رغم جوانی به البرزکوه 
ماجرای مازندران نیز، کاووس پس از نادیده گرفتن هشدار بزرگان و پهلوانانی چون زال، به مازندران حمله 

هم  ران، بازرهاند. همچنین در حمله به هاماوکند و در بند دیوان گرفتار میشود، رستم او را از بند دیوان میمی
و  «خود تاج بر سر او نهد»دهد که دهندۀ اوست. در نبرد با اسفندیار نیز، رستم به او وعده میرستم نجات

ا بخش بودن رستم ردهد. بنابراین خویشکاری تاجدر جایی دیگر وعدۀ شهریاری بهمن را به اسفندیار می
توان داشت تر است، شکی نمیامت او برازندهبخشی بر قبهتر است به ایزدی نسبت دهیم که قبای شهریاری

الگوی رستم باشد تنها ایزد مهر است. تواند کهنکه با توجه به مکانی که رستم در آن بالیده، ایزدی که می
کند: فردوسی در آغاز داستان رستم و سهراب خوشحالی رستم را از دیدن دشتی پر از گور چنین توصیف می

کید فردوسی بر لقب برافروخت چون گل رخ تاج در « بخشتاج»بخش/ بخندید و زِ جای برکند رخش. تأ
گاهی او نسبت به جایگاه رستم در حراست از تاج و تخت ایران. این مسأله همان آغاز، نشانه ای است از آ

شود که بدانیم انگیزۀ سهراب برای حمله به ایران، به زیر کشیدن کاووس از تخت زمانی بیشتر روشن می
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. رستم ناچار (186/ 8 :1377س را/ ز ایران ببرم پی طوس را )فردوسی، وشاهی است: برانگیزم از  گاه کاوپاد
است میان وظیفۀ ذاتی و میهنی خود در حفاظت از فرّۀ شاه ایران از یک سوی و وظیفۀ پدری از سوی دیگر، 

است به  سوخردی چون کاوشاه کم که چرا رستم حتی نگران فرّۀ دست به گزینشی تلخ و اندوهبار بزند. این
داند که از بین رفتن فرّه در پادشاهی، به تباهی و سقوط کشور گردد. او میمسئولیت او در قبال فرّه بازمی

که در نبرد با دیوان، به همکاری  بخشد، آنمی« شهریاران نیک»الگوی او، مهر فرّه را تنها به انجامد. کهنمی
 (. 49: 1397، یدادگ فرنبغ( انتخاب شده است )با شهریور )شهریاری نیک

نکتۀ دیگری که باید دربارۀ فرّه گفته شود، پیوند آن با روشنی است. در زامیادیشت از ایزد آذر )آتش( به 
های ساسانی و کوشانی نیز، فرّه به صورت (. بر سکه51تا  46دهندۀ فرّه یاد شده است )بندهای عنوان نجات

ه تصویر شده است. رستم نیز فرهمند و درخشان است. در داستان رستم و سهراب، زمانی آتشی همراه با شا
گاه می« بخشگو تاج»رود، بزرگان که از آمدن شود و رستم به سمنگان میکه رخش گم می قبال شوند به استآ

ه کس ک همی گفت هر»افتند: شتابند، رستم چنان درخشان و نورانی است که همگان در شگفت میاو می
تشبیه رستم به آفتاب، آن هم آفتاب  (.181/ 8: 1377)فردوسی،  «ست؟دمست؟/ و گر آفتاب سپیدهاین رستم

های آن ایزد نپات است، زیرا درخشندگی از ویژگیای دیگر از پیوند او با اپامدم از نظر دیویدسن، نشانهسپیده
ن کند، ارزشمند و معتبر است، با ایاپام نپات ذکر می هایی که او دربارۀ پیوندهای رستم واست. هرچند نکته

نپات ایزدی جنگجو نیست و صفات پهلوانی ندارد. گذشته از این حال نباید از این نکته غافل شد که اَپام
 زهای زرتشتی، او نگهبان بخش پس از نیمرودر تقسیمات روز در آیین ؛ زیرادم باشدتواند آفتاب سپیدهنمی

و بسیار نیرومند و توانا  ی بخش صبح به عهدۀ میترای شکوهمند است که جنگجوستنگهبان .است
(. مهر در صفت درخشندگی چنان برجسته است که در باور عام با خورشید 113؛ 51: 1397دادگی، )فرنبغ

که  ش از آندم مانند شده است، بیبخش، که به آفتاب سپیدهبنابراین رستم، گو تاج ؛یکی انگاشته شده است
نپات داشته باشد، یادآور مهر است که در مهریشت از او با عنوان درخشش نخستینِ صبحگاهی نشان از اپام

 گیرد:ها را دربرمیکوه های زریندمان، پیش از نور خورشید قلهیاد شده، نوری که در سپیده
 مرگ ارونداسب]میترا[ پیش از خورشید بی

 گیردنخست فرامی
 (.13زرنگار زیبا را )های چکاد کوه

 جنگاوری  -5
ر العاده که او را فراتناپذیر حماسه است، انسانی آراسته به هنرهای شگرف و خارقپهلوان عنصر جدایی

ای باثبات دهد. او نمونۀ آرمانی مردمانی است که خواهان صلح و آرامش در جامعههای دیگر قرار میاز انسان
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سازد. پهلوان از میهن در برابر هجوم بیگانگان دفاع های خود محقق میپهلوانیو پایدارند و این خواسته را با 
 ، از آغاز تاشاهنامهگشاید. در اند، میهای داخلی را که دیگران از گشودن آن ناتوانکند و بسیاری از گرهمی

ریم که چگونه پادشاهی منوچهر، شهریاری و پهلوانی در وجود یک تن، یعنی شاه جمع شده است. به یاد آو
رود. یابند و فریدون با گرز گاوسر چون پهلوانان به میدان میسیامک و طهمورث، شخصاً در نبرد حضور می

شود. در زمان منوچهر، سام نیای رستم، جهان پهلوان منوچهر، نقش پهلوانی از شهریاری جدا می دوران اما از
رسد. سام و زال هرگز به موقعیت اجتماعی و سیاسی یاست، پس از او پهلوانی به زال و سرانجام به رستم م

پهلوان در برابر نهاد پادشاهی است، دست نیافتند. آنان در برابر قدرت شاه تسلیم رستم، که مقتدرترین جهان
مانند که گاهی مورد عتاب هم قرار می اوستااز حیث شأن و منزلت، به گرشاسب، پهلوان  و محض هستند

د با یادآوری خدمات خود، از خود دفاع کنند. اما با ظهور رستم، تفکیک پهلوانی و گیرند و ناچارنمی
که مدافع نهاد پادشاهی  یابد. رستم، با آنارز با شاهی میشود و پهلوانی کارکردی همشهریاری کامل می

حتی گاه در برابر پادشاه  و تراز با او برخوردار استبرد، از قدرتی هماست و در ظاهر از شاه فرمان می
توان نمایندۀ طبقۀ اجتماعی ایستد. کنش پهلوانی و جنگاوری رستم را میخردی چون کاووس میکم

ای که ژرژ دومزیل در تحلیل جامعۀ هندواروپایی مطرح کرده است. رستم در جنگاوران دانست، همان طبقه
 دار است.حماسۀ ملی ایران خویشکاری مهر را عهده

ومزیل، با مقایسۀ ساختار اجتماعی جوامع هندواروپایی مانند جوامع هندی و رومی دریافت که ژرژ د
بندی در باورهای دینی اند: روحانیان، جنگاوران و کشاورزان و این تقسیماین جوامع دارای سه طبقۀ اصلی

ایان ژرمنی، اساطیر رومی و ایرانی، خد ساطیرگانه در اها نیز بازتاب یافته است. او نشان داد که این سهآن
ات گانۀ حاکم بر طبقهای سهشود. دومزیل نخست به تحلیل کنشتقریباً در همۀ اقوام هندواروپایی دیده می

خدایان کنش و ورونه، که در ادبیات ودایی یک ترکیب مزدوج یا دوتایی ـ جامعۀ ودایی پرداخت: میتره
ها یا دو ناستیه نمایندگان طبقۀ کشاورزان گاوران است و اشویناند؛ ایندره خدای طبقۀ جنشهریاری و روحانی

که  ها را همراهی کنند؛ چنانخدایان دیگری نیز ممکن است این کنش ،اند. افزون بر اینو خدایان باروری
 گانه راشود. دومزیل ساختار سهتی ایزدبانوی جویبارها تقویت میها، و سَرَسوَ کنش سوم با پوشان، ایزد گله

 ـ بهمن و اردیبهشت امشاسپند، جنبۀ روحانی»کند: در میان امشاسپندان ایرانی این گونه تحلیل می
آوری و امرداد و خرداد امشاسپند جنبۀ تولیدی را در جهان خدایان فرمانروایی و شهریور امشاسپند جنبۀ رزم

چند وجهی و  یی، به واسطۀ شخصیتاوستا(. مهر 463: 1331)بهار، « دهدایرانی نشان می
( 145و  113اش، با هر سه کنش ظرفیت انطباق دارد. در مهریشت )بندهای های چندگانهخویشکاری

اند، ساختهورونه می ـ دهد مهر و اهورامزدا ابتدا یک زوج دوتایی مانند میترههایی وجود دارد که نشان مینشانه
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ند. بر همین اساس، برخی بر آن هستند که اتدریج از یکدیگر جدا شده و جداگانه پرستش شدهاما به
ای یافته هایی که با ورونه دارد، همان خدای ودایی است که در ایران چهرۀ تازهاهورامزدا، با توجه با شباهت

دهد. از . چنین دیدگاهی مهر را در کنش نخست یعنی شهریاری قرار می(Reischelt, 1911: 110)است 
های وسیع است. این ویژگی او را در کنار دارندۀ چراگاه یعنی چراگاهفراخ ترین صفت مهر،سوی دیگر، مهم

 دهد؛ کنشی که بهها و باروری و اشی ایزدبانوی بخت و اقبال در کنش سوم جای میاناهیتا، ایزدبانوی آب
ی ناش، نمایندۀ کنش دوم مهر یعزندگی و رفاه و سرسبزی بر زمین مربوط است. رستم در هنرهای پهلوانی

 که گفتیم، مهر نمایندۀ کنش جنگاوری است و چنان وداهاجنگاوری است. مطابق نظریۀ دومزیل، ایندره در 
، ایندره دارای گرز )وَجره( است که با آن وداهاهای بسیار دارند. در و ایندره در این وجه، اشتراک و شباهت

دهندۀ دیوان خشکسالی و یزد طوفان و شکستکشد. ایندره، نخست اها را میورَترَه، اژدهای بازدارندۀ آب
گ سپس به ایزد جن ،آوردسازد و پیروزی را برای نور و روشنایی به ارمغان میها را آزاد میتاریکی است که آب

. (Macdonell, 1917: 41)رساند های پیروز را در نبرد با دشمنان بومی یاری میشود که آریاییتبدیل می
در ایران باستان، ویژگی جنگاور بودن ایندره به جای ایزد بهرام، که همال ایرانی بغ هندی  از دیدگاه سرکاراتی،

(. مهرداد بهار نیز بر این باور است که مهر نقش 119: 1335است، به مهر منتقل شده است )سرکاراتی، 
: 1376ار، است )بهجنگاوری را از ایندره که در ادبیات اوستایی تضعیف و تبدیل به دیو گشته، وام گرفته 

ای گیری مهر اوستایی از ایندرۀ ودایی ندارد، بلکه معتقد است فرایند ثانویه(. گرشویچ اعتقادی به وام44
تدریج به ایزد جنگ بدل شده است. مهر تنها از این جهت با ایندره صورت گرفته که در آن میترای ایرانی به

افزارهایی چون صاعقه/گرز ای جنگی هندوایرانی کهن و رزمهاند. صفتشباهت دارد که هر دو، ایزدان جنگ
د تواندارد و به مهر در ظرفیت جدیدش نسبت داده شده، می وداها)وَجرَه ودایی/ وَرزَه اوستایی(، که ایندره در 

 هیچ اند. این امر بر پایۀ شواهد موجود بهکه هر دو ایزد از اشعار حماسی سنتی قرض گرفته مشترکاتی باشد
 . (Gershevich, 1967: 33)باشد وجه به معنای آن نیست که ویژگی جنگاورانۀ میثره برگرفته از ایندره 

هایی که به مهر نسبت داده شده، ها و ویژگیدهد که در میان همۀ نقشمرور اجمالی مهریشت نشان می
ه در بند ک کند، چنانبرابری می تر است. او در مقام و جایگاه با اهورامزداتر و پررنگکنش جنگاوری برجسته

 نخست مهریشت نیز به این برابری تصریح شده است. در واقع این یشت جایگاه ارتشتاران و سپاهیان را در
پهلوان، دو کنش شهریاری و نیز، با ظهور رستمِ جهان شاهنامهنماید. در حفظ و پاسداری از سرزمین بازمی

گردند. این جایگاه را رستم خود به دست نیاورده، بلکه بازتاب سنت جنگاوری به جایگاه اصلی خود بازمی
کهن فرهنگ و ادبیات نیاکان در حماسۀ ملی ایران است. سیمای جنگاورانۀ مهر، از نخستین بندهای 

، به عبارت (-sūra)شود. او نیرومند روشنی ترسیم میهای او بهها و نقشمهریشت و در توصیف صفت
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 airābiiō(؛ نیروی خود را در راه خدمت به ممالک آریایی 6است )بند  (-sǝuuišta)ترین تر، نیرومنددرست

daiŋhubiiō آرایی روی هم صف در های نبرد که دو سپاه متخاصم رو(؛ در میدان4گیرد )بند به کار می
که بر رکاب اسبانِ ستایند، در حالی ( و ارتشتاران و سپاهیان او را می3شود )اند، به یاری خوانده میکرده

شود، نقشی که (. در سراسر سرود، بر نقش جنگاوری مهر تأکید می11تازند )بند تازانی ایستاده و به پیش می
ای ترین شخصیت داستانی ایران، به گونهویژه در شخص رستم، پهلوانهای پهلوانی بعدی، بهدر روایت

 یابد.تر تداوم میگسترده
افزارهای او، اسبانی که بردن از زینهای حماسی، ناممهریشت کنش پهلوانی مهر را با توصیف صحنه

هارتی با م شاهنامهکشد. فردوسی نیز در های او به تصویر میآوری و دیگر پهلوانیکشند، زبانگردونۀ او را می
 به مقایسۀ این دو پرداخته خواهد شد.    آید که در ادامههای رستم برمیدرخور ستایش از عهدۀ توصیف پهلوانی

 افزارهای مشترکرزم -1-5
رود. ترین سلاح او به شمار میترین و مهمافزارهای گوناگون آراسته است، اما گرز برجستهمهر به جنگ

هر مدهد. در واقع های ادبیات آیینی و حماسی ایران را نشان میمایهگرزدار بودن مهر یکی از معنادارترین بن
تر به دورۀ ایرانی منتقل کرده است و پس از آن به پهلوانانی این سلاح را از دورۀ هندوایرانی و شاید حتی پیش

های اساطیری کهن، گرز سلاح ایزدان و چون گرشاسب، فریدون، سام، زال و رستم سپرده است. در روایت
 پهلوانان اژدهاکش است. 

 تریننمونۀ پهلوانان حماسۀ ایرانی قلمداد کرد. گرز، مهمپیشتوان ایزد مهر را به گواه مهریشت می
رسد؛ گرشاسب، سام، زال و رستم گرز خود را از ایزدانی چون مهر و بهرام دارند. سلاح او به پهلوانان می

افزارهای مهر شده، او را پهلوانی آراسته در جامۀ رزم و غرق در توصیفاتی که در مهریشت از گرز و دیگر رزم
ها، به گرز مهر پرداخته شده است: در گردونۀ او هزار دهد. در مهریشت، بیش از دیگر سلاحلاح نشان میس

پرتاب زیبایی با صد گره و صد تیغه که از فلز ( و نیز گرز سبک131ساخته وجود دارد )بند گرز آهنین خوب
 (. 138د رود )بنترین و پیروزمندترین سلاح به شمار میسخت ساخته شده و محکم

(. از گرز او اهریمن، 96هاست )مهر گرزی به دست دارد، صد گره و صد تیغه که نیرومندترین سلاح
(. در به کار گرفتن گرز چنان ماهر و تواناست 97ترسند )دیوان می ۀدیو خشم، دیو بوشاسب و به طور کلی هم

(. در دو بند از مهریشت 111اند )بند رسکه با یک زخم و ضربت هم سوار و هم اسب، هر دو را به هلاکت می
( به پیکر گراز به دشمن 187( و داموئیش اوپَمنه در کنار او )بند 71آمده است که بهرام، پیشاپیش او )بند 

گرز »داده شده است، که مقصود از آن « زخمیک» -hakərat ganبرند. به هر سه، صفت یورش می
 است. « زخمیک
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گیرد گرشاسب است. لقب او در در میان پهلوانان ایرانی نخستین کسی که گرز مهر را به دست می
هایی نقل شده (. در متون پهلوی داستان136و  61گرزور است )یشت سیزدهم، بند  -gaδauuara اوستا

(. در 19 :سنیزند بهمن ؛ 896 :یپهلو تیروا :کند )نکاست که او با یک ضربت، دشمن را هلاک می
 یک»صفت  بردشود. نخستین کارمی« زخمگرز یک»سام جهان پهلوانِ ایران صاحب  ،فردوسی شاهنامۀ

 دهد:اش را بر مردم گرگسار برای منوچهر گزارش میبرای گرز هنگامی است که سام پیروزی« زخم
 زخم برداشتممن این گرز یک

 

 جای بگذاشتم سپه را همان 
 

 زینخروشی خروشیدم از پشت 
 

 یشان زمینا که چون آسیا شد بر 
 

 (1/884: 1336 )فردوسی،
 رسد:این گرز سپس به پسرش زال می

 یکی گبر پوشید زال دلیر
 

 کردار شیره به جنگ اندر آمد ب 
 

 دست اندرون داشت گرز پدره ب
 

 سرش گشته پرخشم و پرخون جگر 
 

 (318 :)همان
بدیهی است که رستم در میان  .«نبینی که با گرز زال آمده ست؟»رسد: و پس از زال، گرز به رستم می

ترین گرزور است. گرز نه فقط سلاح برگزیده، بلکه بخشی از هویت اوست. گرز برجسته شاهنامهپهلوانان 
رستم جنسی از پولاد دارد، از جنس گرزی است که همۀ پهلوانان هندواروپایی دارند. گرز مهر نیز آهنین 

هنگران های آدهد که از افسانهای هندواروپایی نسبت میای را به دوران افسانهسن چنین پدیدهاست. کریستن
بایست ها میافزارهایی ساختند که با آنانباشته بود و خدایان و دیوان هنر آهنگری را به انسان آموختند یا رزم

افزار آشیل و گرز پهلوانان ژرمنی، رزمافزار (. رزم36: 1334سن، دادند )کریستناعمال پهلوانی انجام می
 (.57: 1336گاوسر فریدون را آهنگران ساختند )خالقی مطلق، 

دهد. های مختلف نیرومندی بازو و مهارت رستم را در استفاده از گرز نشان میفردوسی در موقعیت
یوان )مانند مهر( از رستم در نبردهای گوناگون، از جمله در نبرد با اشکبوس، کاموس، خاقان چین و حتی د

  برد.گرز بهره می

های انتقادی معتبر، چون پس از مرگ منوچهر، در زمان پادشاهی نوذر ابیاتی وجود دارد که در متن
اند. در این زمان که رستم هنوز کودکی بیش نیست، از سوی زال مأموریت اند، نیاوردهها را الحاقی دانستهآن

گوید دو چیز لازم دارد؛ یک گرز و یک اسب. زال ، او برای رویارویی مییابد به جنگ افراسیاب برودمی
 دهد گرز سام را که یادگار گرشاسب است بیاورند:فرمان می
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 به پاسخ چنین گفت دستان سام
 

 که ای سیر گشته از آرام و جام 
 

 بیارم برت گرز سام سوار
 

 کزو دارم اندر جهان یادگار 
 

 فگندی بدان گرز پیل ژیان
 

 که جاوید بادی تو ای پهلوان 
 

 بفرمود کان گرز سام سوار
 

 که کردی به مازندران کارزار 
 

 بیارند زی پهلو نامدار
 

 بر آن تا ز دشمن برآرد دمار 
 

 ز گرشاسب یل مانده بد یادگار
 

 پدر تا پدر تا به سام سوار 
 

 (116: 1335)نقل از سرکاراتی، 
افزارهای دیگری نیز دارند که به مناسبت و نیاکان اوست، آنان رزم ترین سلاح رستمهرچند گرز، مهم

ن خواهی خوکنند. در زمان پادشاهی کیخسرو، در داستان کاموس کشانی، رستم به کیناز آن استفاده می
سیاوش در برابر افراسیاب و متحدان چینی و هندی او قرار گرفته است، او نخست با برخی پهلوانان حریف 

کوشد رسد فردوسی عامدانه میشود، به نظر میرو میهو گهار گهانی روب شنگلبوس، کاموس، چون اشک
رویارویی رستم را با پهلوانان دشمن، هر بار با سلاحی متفاوتتوصیف کند تا نشان دهد توانایی پهلوان در 

یر کار او شکبوس، تنها با یک تآساست. در برابر باران تیر امانند و چون گرز، برقها بیکارگیری انواع سلاحبه
کاموس کشانی را نیز نه با گرز بلکه با کمند که کاموس آن را  (135و  134/ 3: 1336سازد )فردوسی، را می

(؛ در برابر شنگل دست به شمشیر 194و  193 همان:کند )خوانده بود، اسیر می« خمتصرشتۀ ش»به تحقیر 
افزار (. مهر نیز جز گرز، که زین833: آورد )هماننیزه از پای درمی(؛ گهار گهانی را با 883 :برد )همانمی

ها تنها اوست که های دیگر آراسته است. در میان ایزدان یشتبه انواع سلاح ،اصلی و نخست اوست
سرود است و جنبۀ روایی و داستانی های گوناگون دارد. در مهریشت چون ستایشای انباشته از سلاحگردونه

 ،مهریشت 31یعی است که در نشان دادن هیأت پهلوانی او تنها به توصیف اکتفا شده است. در کردۀ ندارد طب
ار کشیده نگشود، بدین گونه که آن را چهار اسب سفید زرنگارِ سیمگردونۀ پرشکوه و آراستۀ مهر توصیف می

تیز، ناوک زرین، هزار نیزۀ تیغ ساخت، هزار تیرِ به پر کرکس نشاندۀکشند؛ در این گردونه هزار کمانِ خوشمی
هزار تبرزین دوتیغۀ پولادین، هزار خنجر دوسر، هزار گرز آهنین و البته گرز زیبای سبک پرتابِ صدگرهِ 

 صدتیغۀ مهر قرار دارد .
شود. مهر در انجام وظایف گاه در آرایش نظامی و همراهی یاران نیز میان مهر و رستم همسانی دیده می

حفاظت از سرزمین و مراقبت از پیمان دارد تنها نیست. حرکت او در پهنای آسمان با آرایشی خطیری که در 
پهلوانی که گاهی در پیشاپیش و گاهی در قلب سپاه قرار گرفته و نظامی توصیف شده است، چون جهان
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که در سمت راست  آمده است 183تا  186اند. برای نمونه در بندهای گرداگرد او را پهلوانان دیگر احاطه کرده
دلیرِ سوار به  1تازد. پیشاپیش او داموئیش اوپَمَنۀکردار میاو رشن پارسا و در سمت چپ او چیستای راست

 اند. هیأت یک گراز و به دنبال او آذرِ فروزان و فرّ نیرومند کیانی در حرکت
ویم. رستم شرو میهیت روبتوجه کنیم، دقیقاً با همین کیف شاهنامهاگر به آرایش جنگی طرفین سپاه در 

گیرد. در داستان کاموس کشانی آرایش سپاه خاقان چین گاهی در قلب و گاهی نیز پیشاپیش سپاه قرار می
 گونه است:این

 چو خاقان بیامد به قلب سپاه
 

 به چرخ اندرون ماه گم کرد راه 
 

 ز کاموس چون کوه شد میمنه
 

 کشیدند بر سوی هامون بنه 
 

 نیز پیران برفتسوی میسره 
 

 برادرش هومان و گلباد تفت 
 

 یرد:گدهد و خود در کنار طوس، سپهسالار ایران در قلب لشکر جای میرستم نیز همین آرایش را به سپاه می
 چو رستم بدید آنک خاقان چه کرد

 

 بیاراست در قلب جای نبرد 
 

 بفرمود تا طوس بربست کوس
 

 بیاراست لشکر چو چشم خروس 
 

 بیاراست گودرز بر میمنه
 

 فرستاد بر کوه خارا بنه 
 

 فریبرز کاووس بر میسره
 

 جهان چون نیستان شده یکسره 
 

 به قلب اندرون طوس نوذر نژاد
 

 زمین پر ز خاک و هوا پر ز باد 
 

 (131-179/ 3: 1336 )فردوسی،

 پای او بود،همراه و همانگیزی به نام رخش داشت که از جوانی تا پایان زندگی، رستم اسب شگفت
ستم ها به یاری رکه مرگشان نیز با یکدیگر رقم خورد. تیزهوشی رخش در بسیاری از نبردها و دشواری چنان

ها و صحراها را بر پشت این داد. رستم در انجام وظایف خود پهنای دشتآمد و او را از مهلکه نجات میمی
هنای شود و او با آن، پهر نیز توسط اسبانی تیزتک کشیده میپیمود. در متون اوستایی، گردونۀ ماسب می

نوردد. مهر همواره ایزدی دوردست و آسمانی نیست، از برخی بندهای مهریشت چنین آسمان را درمی
مهر دشمنان را  ،43و  47یابد. در بندهای آید که او خود به همراه اسبانش در میدان نبرد حضور میبرمی

« سمپهن»شکنی کنند، او در میانۀ صفوف دو کشور خواهد ایستاد و با برانگیختن گر پیمانکند که اتهدید می
pǝrǝθu.safấho .کنایه از اسبان اوست. « سمپهن»، آنان را با خشمی سهمگین مجازات خواهد کرد 

زیرا  ت،نپات دانسته اسالگا دیویدسن پیوند میان رستم و اسبش را از عناصر مشترک میان رستم و اپام
خوانده شده است. در « دارندۀ اسب اروند )تیز(»نپات با صفت اپام ،(58و  51)بندهای  زامیادیشتکه در 
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( 13بیش از همه برای خورشید به کار رفته است. در مهریشت )بند « ارونداسب»ها، صفت مجموعۀ یشت
که پیشاپیش خورِ درخشان  او نخستین ایزد مینوی است»کند: مهر را در کنار خورشید چنین معرفی می

ها، هنرسازۀ صفت هنری ترین آرایۀ ادبی در یشتمهم .«آیدمرگ ارونداسب بر فراز کوه هرا برمیبی
(Epithet) های ترین صفتاست. در این سرودها، معرفی ایزد به گروه ستایشگران اساساً از طریق برجسته

شود. در خورشیدیشت به طور منظم در ادامه تکرار میگیرد و این بند او در بندی در آغاز سرود صورت می
 عبارت ترجیعی چنین است:

huuarə xšaētəm aməšəm raēm auruuat aspəm yazamaide  

 «ستاییم.مرگِ رایومند )شکوهمند( تیزاسب را میخورِ درخشانِ بی»
د اصلی خورشی که در مهریشت به اسبان مهر نسبت داده شده، از صفات« تیزاسب»یا « ارونداسب»

نام « الوس»، آن فرشته که گردونۀ آفتاب کشد، به صورت اسبی است نوروزنامهآید. به روایت نیز به شمار می
 (. 73: 1379ها، بانگ سم اسبان شنود )نقل از یاحقی، و گویند دوربین بوده و از دور جای

تدریج شخصیت خورشید در ذهن هاست، ب« مهر» اوستااز آنجا که ایزد اصلی فروغ و روشنایی در 
عامۀ مردم با شخصیت پرقدرت مهر درآمیخته است. استرابون نیز آورده است که ایرانیان خورشید را به نام 

و به طور کلی در شعر فارسی پس از اسلام،  شاهنامه(. در 317: 1377ستایند )نقل از پورداود، می« مهر»
شود، از همین یکی شدن مهر و خورشید و خورشید اشاره می های ایزدی و فلکی مهر، هورهر جا به جنبه

الگوییِ رستم پهلوان را سوار بر اسب تیزتک در میان تأثیر گرفته است. بنابراین اگر بخواهیم هویت کهن
اش با خورشید باشد؛ ایزدی شدهایزدان بازیابی کنیم، منطقی است که آن ایزد، همان مهر و شخصیت یکی

 نوردد.سلاح، که با اسب اروند خود آسمان را درمی جنگاور، غرق در
ها تفاوت دارد و العاده دارند. رخش نیز با دیگر اسبهای خارقاسبان مهر در مهریشت ویژگی

دهد. در همان بدو تولدِ رستم، هویت پهلوانی او نه تنها با رفتارهایی فراطبیعی و شگفت از خود نشان می
ند، زال آورشکافند و رستم را بیرون میکه پهلوی رودابه را می د. پس از اینشوگرز، با اسب نیز مشخص می

دهد پیکری از پارچۀ حریر به شکل آن کودک بدوزند که در یک دست گرز و در دست دیگر افسار فرمان می
(. گفتنی است که در حماسه، شخصیت 843/ 8: 1377، یفردوسفرستند )اسب دارد و آن را برای سام می

شود. رخش پیوندی ناگسستنی با رستم دارد. در روایتی نمادین، رستمِ نوجوان برای لوان با اسبش کامل میپه
رخور پسندد. تنها رخش است که دیک را نمیبیند، اما هیچای از اسبان گزیده را مییافتن اسبی شایسته، گله

اند آن را به اندازۀ بوم و بر ایران تعیین کردهکس جز رستم توان رام کردنش را ندارد و بهای اوست؛ اسبی که هیچ
همتا و ارزشمندی از پیش مقدر شده است که از آن رستم باشد. (. چنین اسب بی1/336: 1336 ،یفردوس)
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شود، از او نام صاحب اسبان به کمند آورد و چوپان مانع می ۀخواهد رخش را از میان گلهنگامی که رستم می
« خداوند این را ندانیم کس/همی رخش رستمش خوانیم و بس»دهد: پاسخ می پرسد، چوپاناسب را می

پایش را در اساطیر  دهد رخش اسبی است شگفت و جادویی که باید ردّ جا(. این روایت نشان می)همان
هستند. اسبان مهر « مینویی»وجو کرد. رخش نه زمینی، بلکه مینویی است؛ همچون اسبان مهر که جست

 های رخش درها باید به داستانتر آنارای صفات دیگری نیز هستند که برای شناخت کاملدر مهریشت د
اسبان اروندِ مینوییِ سپیدِ »اند: مهریشت، اسبان مهر چنین توصیف شده 63رجوع کرد. در بند  شاهنامه

 .«سایهدرخشانِ فرازپیدایِ سپندِ هوشیارِ بی
اه دیویدسن سخن گفتیم. ویژگی دیگری که در مهریشت تر دربارۀ ارونداسبی مهر در نقد دیدگپیش

است. رخش، اسب رستم، در سراسر زندگی  «زیرک»یا « هوشیار»به معنای  viδvấηhōبرای اسبان مهر آمده 
پهلوانی او، همچون همراهی خردمند و وفادار همواره در کنار اوست. این اسب برخلاف دیگر اسبان، به 

 که گاه از مشورت با او در ایبینی خطر دارد؛ به گونهعاقل است و توانایی پیش اندازۀ یک انسان، هوشیار و
طاب خ «یارنیک»گوید و او را ها رستم با او سخن میدر برخی داستان»شود. گیری بهره گرفته میتصمیم

تنهایی شیری را کند و در خان اول هم بهکه رخش در نبرد با اژدها در خان سوم او را یاری می کند، چنانمی
در روایت سغدی داستان رستم نیز رخش اسبی  (.758: 1391)نقل از امیدسالار، « آورداز پای درمی

دارد: « وشتیزه»پردازد، مانند اسبان مهر صفت معمولی نیست و رستم برای جنگ با دیوان با او به رایزنی می
rǝtimas ēs xō βōδan.frān raxši awu rustami wīγrēs « و رستم را بیدار  زهوشیتآنگاه آمد رخش

  (. 191-198: 1398کرد )قریب، 
ترین نقطۀ پیوند میان رخش و اسبان مهر، نام اوست؛ اگر فرض نگارنده در این باره درست باشد، مهم

تواند پیوندی مطمئن میان ایزد مهر و رستم برقرار کند. دیدگاه نولدکه که واژۀ رخش را سامی و نام رخش می
ه، شود )نولدکاصیل اطلاق میداند، بر این اساس که در عبری رخش به اسبان برگرفته از زبان عبری می

اسبان اروندِ مینوییِ سپیدِ درخشانِ فرازپیدایِ »(، منطق قابل قبولی ندارد. در عبارت اوستایی 44: 1333
است. با توجه به « درخشان»به معنای  -raoxšnaهای اسبان مهر، ، یکی از صفت«سایهسپندِ هوشیارِ بی

ردیم، این احتمال قوی وجود دارد که واژۀ رخش، تحولی از هایی که میان مهر و رستم برشمهمه شباهت
ایی های واژگانی و معنباشد. در روند گذار از اسطوره به حماسه، این گونه دگرگونی رئوخشنهصفت اوستایی 

 اهنامهشکاملًا طبیعی و متداول است؛ چنان که سام در اصل صفتی برای گرشاسب بوده، اما در گذر زمان، در 
ران توان در ادبیات حماسی ایهای مشابه فراوانی را میبه شخصیت مستقل پهلوانی تبدیل شده است. نمونه

، «انرخش»، «گهرآتش»هایی چون نیز قرائنی برای تأیید این فرض وجود دارد؛ صفت شاهنامهیافت. در خود 
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تایی پیوند اوس رئوخشنهباشند که با توانند به گوهر میترایی و مینویی رخش اشاره داشته همگی می« رخشنده»
 اند.  مشتق شده -raokدارند و همه از ریشۀ 

یشت، در ستایش ایزدبانویی به نام درواسپا، نگهبان یشت یا درواسپها، به نام گوشیشت نهم از یشت   
ه است؛ ن، بودویژه جنگاوراهاسبان درست و سالم است. پس از گاو، اسب سودمندترین حیوان برای ایرانیان، ب

، «اسبهآماد»هایی چون زیرا در میدان نبرد بیش از هر حیوانی به آن نیاز داشتند. درواسپا در این سرود با صفت
(. با این حال گری معتقد است که 8یشت، بند توصیف شده است )گوش« چرخخروشنده»و « گردونهآماده»

ای در سنت هندوایرانی ندارد. وده است و این نقش پیشینههای گاوان و اسبان نبدرواسپ در اصل ایزد حامی رمه
 (.168: 1335او بر این باور است که درواسپ در اصل بیشتر با ایزد مهر پیوند داشت )بهار، 

خواهم به ایزد مهر پیوند دهم و آن پوشش جنگی رستم ای را با احتیاط میدر پایان این بخش، نکته
دهد این جامه، از مهر به رستم رسیده است. قراینی وجود دارد که نشان مینام دارد. « ببر بیان»است، که 

الدین کزازی دربارۀ اشتقاق این واژه، پیشنهادی پذیرفتنی ارائه کرده است. او بر این باور است که میرجلال
ا یا دبه معنای خ« بغ»یافته از صورتی تحول« بی»ساخته شده است.  «ان»بیان از دو بخش بَی و پسوند 

، 1331است )کزازی، « بغستان»و « بغدخت»هایی از صورت« بیستون»و « بیدخت»که پادشاه است، چنان
ورت به ص« ان-»، که با پسوند نسبت «بغ»یا « بَی»است که  آناساسی در این تحلیل  ۀ(. نکت381: 8ج. 

م عام ندارد، بلکه مشخصاً به وار یا منسوب به خدا است، اما این خدا مفهودرآمده، به معنای خدای« بیان»
 صورت تحول« بَی»یا « بغ»ایزد مهر اشاره دارد. در نتیجه بیان یا بغان، به معنی جامۀ مهری رستم است. 

که ایرانیان غربی، به جای واژۀ اوستایی  یر لوکوک شواهدی ارائه کرده است مبنی بر ایناست. پی bagaیافتۀ 
yazata  ایزد(، از واژۀ(baga یا « بغ»اند و ظاهراً در دوران باستان، کرده( برای نامیدن خدا استفاده می)بغ

(. در تقویم ساسانی و 169: 1338کرده است )لوکوک، بیش از هر چیز، ایزد میترا )مهر( را تداعی می« بَی»
جالب توجه  ۀزرتشتی که هنوز نیز در بین زرتشتیان رایج است، نام مهر بر نام هفتم سال نهاده شده است. نکت

که از طبیعت الهام گرفته بود و عنصر دین در آن نقش اساسی  نبا آ-آن است که حتی تقویم هخامنشی 
بود،  Bāgayādi باگَیادیهایی همراه بود که به ایزد مهر پیوند داشت. نام این ماه ماه هفتم با آیین -نداشت

تردیدی نیست که این بَگه، همان مهر است که  شده وبرگزار می Bagaیعنی ماهی که در آن آیین پرستش 
                     34همواره ماه مهر به او تعلق داشته است.

 سخنوری  -6
 Epithetهای آوری یکی از صفتشود. سخنوری یا زبانآوری کامل میهمانندی مهر و رستم در زبان

 هایششود مهر را در کنار دیگر ویژگیوار تکرار میدر بندی از مهریشت که ترجیع 33اصلی و مهم مهر است.
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مهرِ »کند: آوری معرفی میمانند، مراقبت از سرزمین، توانایی، خردمندی، تنومندی و بیداری با زبان
خوابِ ییرومند بتراش بیورچشمِ بُرز پرخردِ نآور هزارگوشِ خوشگفتارِ زبانستاییم، راستچراگاه را میفراخ

ایم. بارتولومه صاحب آور را معادل آن گذاشتهاست که زبان-viiāxana ویاخَنَهواژۀ اصلی اوستایی  .«بیدار را
 شکترجمه کرده است. بی« آورگوینده در انجمن، سخنور، زبانسخن»ویاخَنه را  ،باستان یرانیفرهنگ ا

ی به معن« انجمنی»پیوند واژه با انجمن تقلید از مترجمان زند بوده است که معادل پهلوی آن را هَنجمنیگ 
 ر و. بنونیست احتمالًا تحت تأثیر هیبت پهلوانی مه(Bartholomae, 1907: 1477)اند سخنور گذاشته

ترجمه کرده، گرشویچ هم در « هماوردخواه»برداشتی پهلوانانه از آن کرده و ویاخَنَه را  ،لحن حماسی سرود
را گذاشته است که به همین معنی است. چنین تعبیری از  challengingموافقت با این نظر، معادل آن واژۀ 
ی که در آن مهر را به صورت پهلوانی به کند، مفهومنگی بیشتری پیدا میهواژۀ ویاخَنَه با شخصیت مهر هما

 خواند. خروشد و رجز میآورد که در برابر حریف میذهن می
م دنبال کنی شاهنامهاگر سیر تحول و تکامل این ویژگی را در ادبیات از آغاز، از دوران هندوایرانی تا 

رین متن تیدا کرده است. در کهنتری پتدریج در طول زمان معنای گستردههشویم که ویاخَنه بودن بمتوجه می
ها را شکست ستیزد و آنهندوایرانی، ایندره ایزد رعد و تندر با اژدهای خشکسالی و اژدهای تاریکی می

الگوی رجزخوانی دهد. او خدای جنگ در ادبیات ودایی است. غرش رعد خروش ایندره است. کهنمی
با مفهومی  ودا گیراندازد. در سرود میتره در پهلوان است که پیش از نبرد رعشه بر اندام دشمن می

(، میتره با 1رو هستیم. در همان ابتدای سرود )بند هتر از گویندگی در قیاس با ایندره روبیافتهتکامل
 -bruvāna« گوینده، گویان» Mitró jánān yātayati bruvāṇóانگیزد: اش مردمان را برمیگویندگی

    33.(RV.2.21.6)کند دانی او میو زبانبودن میتره اشاره به سخنوری 
در ادبیات ایرانی باستان، در زامیادیشت اشاره شده است که گرشاسب دیوی به نام سناویذک را به 

کند، عبارت اوستایی که به کار رفته (. دیو پیش از نبرد رجزخوانی می44و  43رساند )بندهای هلاکت می
اگر ویاخَنید را در بافت حماسی رخدادی که دو  hō avaϑa viiāxmaniiata« او چنین ویاخَنید»این است 

در  .«چنین رجزخوانی کرد او این»شود معنای آن می ،در نظر بگیریم اندهماورد در مقابل هم قرار گرفته
مترجمانی که محل رجوعشان بارتولومه بوده است آن را به سخن گفتن سناویذک  ،ترجمۀ این بند اوستایی

اند که ردهاند چنین برداشت کاند و کسانی که تعبیر بنونیست و هومباخ را پذیرفتهماعت برگرداندهدر میان ج
زنی و رجزخوانی بوده است که به گمان من تعبیر اخیر سناویذک پیش از نبرد با گرشاسب مشغول لاف

          33رسد.تر به نظر میدرست
تر از هیافتیاسی که سرود در آن ساخته شده، تکاملآید که فضای اجتماعی و ساز متن مهریشت برمی
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کنیم، به نظر فضایی است که میترۀ ودایی شکل گرفته است، حتی هنگامی که آن را با زامیادیشت مقایسه می
تری دارد و تغییرات زیادی در آن راه نیافته است. گرشاسب ایرسد زامیادیشت حال و هوای بسیار اسطورهمی

مانند در فرهنگ هندوایرانی و حتی پیش از آن، ولی شخصیت ن است و مهر، ایزدی با پیشینۀ بیبا آن که پهلوا
های مربوط به توان به حضور دائمی مهر و رواج آیینبینیم، علت آن را میتر از گرشاسب میمهر را حماسی

ت. تحول یافته اس ستایش او در میان ایرانیان مربوط دانست که با گذشت زمان و با توجه به مقتضیات
ای که با متون حماسی و پهلوانان بیشتر از ایزدان تر پیدا کرده به گونهآوری نیز در مهر مفهومی پیچیدهزبان

 های اوستایی نزدیک شده است.ودایی و حتی برخی شخصیت
رده کسزایی ایفا هکه گفته شد، شرق ایران در رواج و تحولات مربوط به مهر و فرهنگ آن نقش بچنان

های مهر و زرتشتی و بودایی در های رستم در این سرزمین، آییناست. احتمالًا در زمان رواج داستان پهلوانی
اند و با توجه به سیاست تسامح حکومت وقت مناظراتی هم بین پیروان ادیان این نقطه با هم تلاقی کرده

یعنی  ویاخَنهدهد مردی در آن وعده می یشت بندی وجود دارد کهشده است. در فروردینمختلف برگزار می
نیوشاند، آن که هایش را بر دیگران میسخن« های لفظیمجادله»شود که در ویاخمَن زاده می« آورزبان»

 (.  93: 1338)مولایی، « آیدخورده پیروز در میشود، آن که از مناظرۀ گئوتمهیِ شکستکامه می-خرد
انجمن و محفلی بوده است که در آن  -viiāxmanرد ویاخمَن عقیده دا (281 -217 :1960)کوئیپر 

« آور، دارای نفوذ کلامزبان» viiāxanaشد ویاخَنَه ها پیروز میاند و کسی را که در مناظرهکردهمناظره می
شاید بتوان  ،«گئوتمه»با وجود هندی بودن نام  30نامیدند. دربارۀ هویت گئوتمه نظرات متفاوت است.می

یشت از فضای فرهنگی سیاسی شرق ایران در زمان کوشانیان تأثیر گرفته احتمال داد که این بند فروردین
نام دارد که برابر با اسفندماه در سال شمسی  -viyaxanaاست. ماه دوازدهم در تقویم هخامنشی نیز ویَخَنه 

رد که در زمان هخامنشیان آخرین ماه سال، ویَخَنه مارس در تقویم میلادی است. لوبتسکی عقیده دا ـ و فوریه
شد که با برگزاری مراسم آفرینش جهان و مجادلات کلامی های کلامی جشن گرفته میبه عنوان ماه مناظره
 رجزخوانی»گذاری آن هم مبنای کاملًا طبیعی و مادی داشت، بدین معنی که زمستان با همراه بود. دلیل نام

   .(Lubotsky, 1917: 96)کرد گشت میتهدید به باز« کردن

توان همان میآوری نکند، برای زبانبنابراین وقتی که مهریشت، ویاخَنه را صفتی از صفات میتره ذکر می
برآورندۀ دورۀ هندوایرانی از آن برخوردار بود. بلکه با توجه به مفهومی را قائل شد که ایزد جنگاورِ خروش

آوری تری پیدا کرده است. این معنای زبانآوری مهر حدود معنایی پیچیدهکه زبانیابیم شواهد اوستایی درمی
های رستم در برابر دهد. رجزخوانیویژه رستم بهتر نشان میهفردوسی در رفتار پهلوانان، ب شاهنامۀرا 

 است.  شاهنامههای ترین بخشاشکبوس از دلکش
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 بدو گفت خندان که نام تو چیست؟
 

 بر که خواهد گریست؟ تن سرتبه بی 
 

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام
 

 چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام 
 

 کرد« مرگ تو»مرا مام من نام 
 

 زمانه مرا پُتک ترگِ تو کرد 
 

 (133/ 3: 1336 )فردوسی،

ندیار ثری که رستم در پاسخ به تحقیرهای اسفؤرجزخوانی رستم در برابر کاموس کشانی یا دفاع بسیار م
 دهد. های دیگر توان رستم را در سخنوری نشان میکند و بسیاری نمونهمی

های کلامی پهلوانان نشان از آن دارد که شود. واکنشآوری تنها به رجزخوانی محدود نمیبنابراین زبان
اند. جز رجزخوانی و گفتن سخنان حکیمانه، بردهآنان به مقتضای حال و مقام از هنر سخنوری خود استفاده 

ها و بیان افتخارات خود از هنر زبان یاری گیرد. پهلوان گاهی باید برای دفاع از حیثیت خود در مقابل خودی
کند هایش از خود دفاع میاحترامی به آتش است با یادآوری دلاوریگرشاسب در برابر هرمزد که متهم به بی

های خود را به رخ منوچهر زبانی پهلوانی، سام با چربشاهنامه(. در 861-861: 1391، یپهلو تیروا)
به بعد(. رستم بارها از  1/838: 1336فردوسی، کند )کشد و او را به ازدواج زال و رودابه راضی میمی

هلوانان تورانی مانند گیو و بیژن و طوس و حتی پ شاهنامهدهد، پهلوانان دیگر های خود داد سخن میدلاوری
اند، اما امتیاز رستم در میان پهلوانان این آوری بسیار خبرهرسیوز و پیران هم در هنر زبانگمانند افراسیاب، 

آورِ زبان»مهریشت مهر را ویاخَنَنام ویاخَنو  که گونهآوران است، همانآورترین زباناست که او زبان
   (.        65نامیده است )بند « آورانزبان

ی ، یکی ایزد و دیگرشاهنامهمهر و رستم، قهرمانان دو اثر ادبی حماسی مهریشت و  ،با توجه به آنچه گذشت
ت در گرز به دس ،افزارهاهای بسیار معناداری با یکدیگر دارند، هر دو پرشکوه، آراسته به انواع رزمپهلوان همانندی

« بلیغ»، زبانشان شیوا و به معنای واقعی ویاخَنَه -sūra حال نگهبانی از ایران و شاهان نیک آن، دلیر و زورمند
 . -aiwi.draoxδaخورند سرشارند و هرگز فریب نمی -pǝrǝθu.vaēδaiianaهستند، از خرد و دانایی 

بُرز و »و برِزَنت  -hutāšta« اندامزیبا و خوش»صفت دیگری که مهریشت به مهر داده است، هوتاشتَه 
پر از وصف  شاهنامهدانی رستم گفتیم، است. از دلیری، گرزداری، سخنوری و زبان -bǝrǝzant« بلند

خردمندی رستم است، قامت او از بلندی به سرو تشبیه شده است، در حال نشسته به اندازۀ یک سر و گردن 
 اند بلندتر است:هایی که در کنار او ایستادهاز آن

 از هر کس که بر پای پیشش برست
 

 یک رش سرش برترستنشسته به  
 

 (351/ 3: 3386)فردوسی،
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 رستم مانند پدرش زال و پدربزرگش سام زیباست:
 جایه تو گفتی که سام یلستی ب

 

 به بالا و دیدار و فرهنگ و رای 
 

 (197 :)همان

گفته شده بسیاری از رفتارهای رستم ریشه در فرهنگ سکایی دارد، برای نمونه پرخوری و پرآشامی او. 
دهند. در موقعی که او بچۀ کوچکی بیش نیست به اندازۀ پنج نفر مرد غذا نوزادی ده دایه به او شیر میدر 
 د. معمولاً کنکند. در شیرخوارگی با پدرش میگساری میخورد. در بزرگسالی گورخری را شکار و کباب میمی

که صفات پرخوری و پرآشامی و پردازد. خالقی مطلق بر این اعتقاد است خواری میپیش از هر جنگ به می
(. چنین رفتاری در 33: 1336ای از اصل سکایی او باشد )خالقی مطلق، تواند بازماندهپرسخنی رستم می

: 1391، یپهلو تیروارا کشته و خورده است )« پانزده اسب»کند شود؛ خود او ادعا میگرشاسب نیز دیده می
ایندره، ایزد جنگ ودایی شبیه است. دربارۀ اشتراکات ایندره با (. رستم در پرخوری و پرآشامی بیشتر به 861

بالا(.  :نکاند )سنت فرهنگی و ادبی هندوایرانی ریشه گرفتهاز مهر سخن گفتیم که به گفتۀ گرشویچ هر دو 
ی نهای هندوایرانی به دو شاخۀ هندی و ایرااین نکته در اینجا بسیار اهمیت دارد که روند انتقال دین و اسطوره
کارانه عمل کرده است، چنانچه بسیاری از یکسان نبوده است؛ فرهنگ هندی در این خصوص بسیار محافظه

گونۀ خدایان را حفظ کرده است، در حالی که ایرانیان صفاتی را که کاملًا جنبۀ انسانی های انسانویژگی
عی ه ایزدان را گرفته و بیشتر جنبۀ انتزاگوناند، چون خوردن و نوشیدن و دعوا و مشاجره و رفتارهای انسانداشته
اند. از این رو غریب نیست که مهر اهل خوردن و آشامیدن نیست و ایندره بسیارخوار و پرآشام ها دادهبه آن

ن مقایسه توانوشی ایندره میبا سومه ،ویژه میگساری او را پیش از نبرده نوشی رستم باست. پرخوری و باده
 somapắنوش دیگر ایزدان ودایی به سومه وابسته است، یکی از صفات اصلی او سومهکرد. ایندره بیش از 

ن آمده است که برای کشت .کنددهد، به نبرد اقدام میاست. از هیجانی که پس از نوشیدن سومه به او دست می
را  . پرخوری و پرآشامی رستم(Macdonnel, 1917: 48)سومه نوشیده است  هسه دریاچ vᶉtraورَترَه 

اند و از طریق مردمی که به صورت شفاهی این آثار را توان به سنتی پیوند داد که ایندره و مهر از آن برآمدهمی
 های بعدی رسیده است. اند به نسلحفظ کرده

 
 گیرینتیجه

دهد که پیوندی ژرف و بنیادین و ایزد مهر در متون اوستایی نشان می شاهنامههای رستم در شباهت
های ظاهری، بلکه در ساختار عمیق روایت و ین دو وجود دارد؛ پیوندی که نه صرفاً در سطح شباهتمیان ا

ت توان بازتاب زمینی و انسانی ایزدی دانسنظام فکری ایرانیان باستان ریشه دارد. در این چارچوب، رستم را می
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حافظ میراث  در مقامفردوسی  ۀشاهنامکه پاسدار پیمان، بخشندۀ فرّه و نگاهبان سرزمین آریایی بود. 
های کهن مهری را در قالب روایتی همتا، سنتای و حماسی ایران، با قرار دادن رستم در جایگاهی بیاسطوره

 حماسی و ملی استمرار بخشیده است.

ترین وظایف او، یعنی پاسداری از پیمان، دهد که مهمهای مهر در مهریشت نشان میبررسی خویشکاری
مانند در میدان نبرد، در شخصیت شکنان، بخشیدن فرّه، نگهبانی از سرزمین ایران و قدرت بیمجازات پیمان

ن همچون شکت دشمنان پیمانروشنی بازتاب یافته است. رفتار رستم با شاهانی چون کاووس، مجازارستم به
افراسیاب و دفاع از کیان ایران در برابر تورانیان و دیوان، بازنمایی انسانی همان نقشی است که برای مهر در جهان 

های فردی رستم، همچون خردمندی، سخنور بودن، پایبندی به راستی و ایزدی تصویر شده است. حتی ویژگی
ستم توان گفت که ررو می این . ازاوستااست از صفات اخلاقی و دینی مهر در وفاداری به شاهان دادگر، بازتابی 

 ای کهن است.نه صرفاً یک پهلوان، بلکه تداوم و تجسم زمینیِ یک سنت اسطوره

کنند، گونه که متون اوستایی تصریح میوجه تاریخی و جغرافیایی این پیوند نیز بسیار معنادار است. همان
عنوان زادگاه  های تاریخی و حماسی بهق ایران قرار دارد و همین سرزمین نیز در روایتخاستگاه مهر در شر

دهد که شرق ایران نقشی محوری در پیوند میان رستم معرفی شده است. این اشتراک جغرافیایی نشان می
تلاقی  یگیری شخصیت رستم داشته است. در دورۀ کوشانیان، شرق ایران کانونی براهای مهری و شکلسنت

ها برجستهها و نقشها، نگارهشناختی از جمله سکههای ایرانی، هندی و بودایی بود و شواهد باستانفرهنگ
نی های کوشادهند که آیین مهر در این ناحیه حضوری پررنگ داشته است. حتی در هنر بامیان و نگارهگواهی می

 های حماسی ایران تداوم یافته است.روایتهایی از بازتاب مهر یافت که بعدها در توان نشانهمی

شود، بلکه در سنت ادبی ایران نیز بازتاب اهمیت این پیوند تنها به سطح اسطوره و حماسه محدود نمی
شدن هویت مهر و خورشید در شرق ایران، که در متون اوستایی و آثار ای یافته است. یکیگسترده
ت فارسی نیز راه یافته و موجب شده است که خورشید در شعر شناسی قابل پیگیری است، به ادبیاباستان

منشور  عنوان پهلوانی که فرّه و رو، تصویر رستم به این ای بیابد. ازویژه در شاهنامه، جایگاه مهرگونهفارسی، به
کند، چیزی فراتر از یک تشبیه شاعرانه است؛ بلکه تداوم مستقیم سنت خویش را از خورشید دریافت می

 ری در روایت حماسی است.مه

تنها یک شخصیت حماسی نیست، بلکه نماد  شاهنامهتوان نتیجه گرفت که رستم در بر این اساس می
دهندۀ عنوان پاسدار پیمان، بخشندۀ فرّه، سامان دم تاریخ ایران بهزمینی ایزد مهر است؛ ایزدی که در سپیده

 زیبایی در بیت خود بازتاب دادهی این پیوند را بهشد. فردوسجنگ و صلح و نگهبان سرزمین شناخته می
دهد که رستم، این تعبیر نشان می (.8/51: 1336 )فردوسی،« به مردی ز خورشید منشور داشت»است: 
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گی تنیددر همبا ای که مند و مأمور به پاسداری از راستی و سرزمین ایران است؛ چهرههمچون مهر، پهلوانی فرّه
 به نماد جاودانۀ فرهنگ ایرانی بدل شده است.اسطوره و حماسه، 

 
*** 
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